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Abstract 

Prayer (Dua) has a high position in Shiite culture. The received prayers through 
traditions (Mathür) are an important part of the Shiite narrative heritage. some of them 
have been narrated for protection against injuries and diseases. Amulets ( Hirz) and 
talismans ( Ta‘widh) are among these prayers and people are very interested in them. 
However, the attributed amulet to Imam Javad (AS) is the most popular of them, and 
many people use it. So, this paper aims to validate it and identify its source. Accordingly, 
its isnad and transmitters, as well as the text and content were examined. The findings 
show that there is no consistency between the text narrating "the cause of issuing the 
"Hirz" and the historical events; Moreover, despite sufficient motivation for its 
widespread transmission, this amulet has been transmitted only through one anonymous 
chain of authorities. Also, this narration's isnad has many confusions. So, there is no 
convincing evidence to prove the attribution of this amulet to Imam Javad(AS). 
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تحليل و بررسى حرز منسوب به امام جواد عليهالسلام 
اسماعيل اثباتى 
استاديار دانشكاه علامه طباطبائي 
Email: esbati @atu.ac.ir‏ 
دعا در فرهنگ شیعی جایگاه والایی دارد. دعاهای مأثور بخش مهمی از میراث حدیثی شيعه را تشکیل می دهد. 
بخشی از اين ميراث مربوط به دعاهایی است که برای در امان ماندن از آسیب‌ها و بیماری‌ها بیان شده است. حرزها 
و تعویذها از این دسته از دعاها به شمار می‌آیند که در بين مردم با اقبال بسیاری مواجه هستند. در اين ميان حرز 
منسوب به امام جواد علیه‌السلام شهرت بیشتری يافته و بسیاری از مردم از آن استفاده م ىكنند. اين نوشتار تلاشی 
است در جهت منبع‌شناسی و اعتبارسنحی حرز منسوب به امام جواد علیه‌السلام. به اين منظور افزون بر مطالعات 
رجالی و بررسی سندىء به بررسی متنی و محتوایی حرز نيز پرداخته شده است. 
متن مربوط به «سبب صدور حرز» با وقايع تاريخى ناسازگار است و با وجود انكيزه كافى برای نقل گسترده؛ تنهااز 
یک طریق ناشناخته نقل شده است. سند روایت هم آشفتگی‌های بسیاری دارد. در نتيجه دلیل قانع کننده‌ای بر 
انتساب اين حرز به امام جواد علیه‌السلام CEL‏ نشد. 
کلیدواژه‌ها: حرزء تعویذ. امام جواد علیه‌السلام. دعا. 
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مقدمه 

دعاها بخش مهمی از Sl ne‏ حدیثی شيعه را تشکیل می‌دهند و از دير باز مورد توحه علمای شيعه قرار 
گرفته و کتاب‌های متعددی در زمینه دعا تاليف کرده‌اند. با اين وحود دقت‌های علم الحدیثی درباره آنها 
كمتر صورت كرفته است و بسيارى از علماى شيعه خود را ملزم به بررسى سندى يا منبع آنها نمی‌دانند. اين 
مساله باعث شده كه ميراث دعايى شيعه به آسیب‌هایی دجار شود. در حالى كه دعاها يكى از منابع غنى 
معارف اسلامى است و از اين رو لازم است به آنها توجه ویژه‌ای صورت كيرد. از سويى هر متن و عبارتی را 
اك ريطيو ول و سرع E E ahh‏ تان به )ما تست كرد GSLs‏ ریگ بكرا هيم ای 
را به عنوان دعاى منقول از امام» نقل کنیم» لازم است به منبع و سند آن توجه شود. به خصوص اينكه در 
بعضى از اين دعاها مطالبى وجود دارد كه انتساب آنها به شرع نيازمند دليل است. در اين ميان حرزها 
بخشی از ميراث دعايى هستند كه با توجه به خواصى كه برای آنها ذكر می شود پیوسته مورد توجه مردم 
بودهاند. در اين ميان حرز منسوب به امام جواد عليه السلام از شهرت بسيارى برخوردار است. 

حرز در لغت به معناى مكان محكم و محصورء و جيزى كه از آن محافظت شود اس ت(فراهيدى» 
۳ همچنین نک: ابن اثيرء ۰۳۶۶/۱ حوهری» ۸۷۳/۳) كلمه« حرز» در کتاب‌های فقهى بيشتر در 
مساله سرقت به چشم می خورد. یکی از شروط قطع دست دزد اين است که مال دزدی را از مکان محصور 
و محکم( حرز) سرقت کرده باشد(به عنوان نمونه نک: مفید» المقنعه» ۸۰۲) بر اين اساس در متون فقهی 
كاه در Cline‏ لغوی و كاه به معنای VS‏ يا چیزی که صاحبش آن را در مکان مناسبی قرار داده و آن را در 
معرض تلف شدن قرار نداده باشد به کار رفته است( عبدالمنعم؛ ۲/۱ ۵۶) 

تعویذ» در لغت» مشتق از ريشة «ع و ذ» و به معنای «پناه بردن» است(فراهیدی» ۲۲۹/۲؛ جوهرى» 
۲ حرز و تعویذ در موارد متعدد به صورت مترادف و در یک معنا به کار می‌روند.(طریحی» ۰۱۵/۴ 
جوهری. ۸۷۳/۳) در برخی از کتاب‌های حديث حرزها و تعویذها در یک باب و یک ردیف جمع شلهاند 
(برای نمونه رحوع كنيد به كلينى» ۵۶۸/۲؛ محلسی؛ ۱۹۳/۹۳ ۴۰۶). برخی بر این باورند که مفهوم 
حرز در طول زمان دچار تحول معنایی شده است و در دوره‌ای معنای لغوی آن مد نظر بوده و در زمانی نيز 
مترادف با تعویذ به‌کار رفته است و در دوره‌ای حرز به مفهوم طلسم نزدیک شده است.(مهروش؛ ۰-۶۵ (AY‏ 
حرزها و تعویذهای منسوب به امام جواد(ع) 

در ميراث gles‏ شيعه سه حرز و تعویذ به امام جواد عليه السلام منسوب شده است. 

۱- حرز منقول از همسر امام جواد عليه السلام كه آن را برای مأمون عباسی نوشت. در ادامه به بررسى 
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۲-حرز by‏ نوريا برهان» 

سید بن طاووس يس از ذکر حرز پیشین می‌نویسد: 

« حرز آخر للتقي عليه السلام؛ بغیر تلك الرواية: يا نور يا برهان» يا مبين يا منيرء يا رب اكفني الشرورء 
وآفات الدهورء وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصور» ( ابن طاووس» ge‏ الدعوات؛ CEY‏ 

اين حرز نيز مشهور است. شيخ عباس قمى در كتاب باقيات الصالحات كه به مفاتيح الجنان ملحق 
كرده و همواره در حاشيه مفاتيح به جاب مىرسدء اين حرز را به عنوان حرز امام جواد(ع) ذكر كرده 
است(قمی» (MY‏ و گاهی در تعريف معناى حرزء به عنوان نمونه از این حرز ياد می شود.(فتح الله 
۱5۷ 

به نظر می‌رسد بخشی از شهرت اين حرز به bE‏ خلط مباحث مربوط به اين حرز با حرز اول است. 
اين اشتباه از آنجا ناشی می شود که هر دو آنها به عنوان حرز امام جواد(ع) شناخته شده اند» و نام GAS‏ و 
متمایزی ندارند. اين درحالی است که سید بن طاوس که اين حرز را نقل می کند هیچ توضیحی درباره منبع 
نقل اين حرزء خواص حرز یا آداب نگهداری و استفاده از آن ارائه نمی‌کند. (همان) 

۳ تعویذهای ایام هفته 

شيخ طوسی در مصباح المتهجد تعویذهای ایام هفته (به جز روز شنبه) را به نقل از امام حواد عليه 
السلام و بدون اشاره به منبع و سندی نقل می‌کند و اين تعویذها يس از آن در منابع ديكر مانند کتاب‌های 
سید بن طاووس( به عنوان نمونه نک: ابن طاووس» جمال الاسبوع. 00( مصباح( کفعمی. المصباح: 
۰ بلد الامین(کفعمی البلد الامین» ۱۱۰) و بحار الانوار(محلسی؛ ۱۲۱۷/۸۷ و (YAA‏ منعکس شده 
است. متن اين دعاها و تعویذها شباهت بسيار زیادی به تعویذهایی دارد که در CLS‏ طب الائمه(ع) از 
امام صادق(ع) نقل شده است. ( شيخ طوسی» مصباح المتهجد: EVA ETA ۰45۰ 44٩‏ 4۹۹ مقایسه 
شود با ابن بسطام CEE EN‏ 


حرز امام جواد(ع) برای مأمون 

حرز منقول از همسر امام جواد عليه السلام شهرت بسیاری در بين مردم يبدا کرده است و نزد عموم 
مردم با قطعیت به عنوان حرز امام جواد(ع) معرفی شده» خواص متعدد. آداب و شرایط ویژه ای برای 
نگارش و استفاده از آن بیان کرده‌اند. تا حدی که «حرز امام جواد(ع)» به کالایی با قابلیت خرید و فروش 
یل دات 

اگر انتساب کتاب ane‏ المعجزات به حسین بن عبدالوهاب صحیح باشد. اين حرز حد اقل يس از 


OF‏ پنجم بين مردم مشهور بوده است. حسین بن عبدالوهاب در قرن پنجم ادعا می‌کند که نسخه حرز 
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مشهور و نزد بیشتر شیعیان موجود است( حسین بن عبدالوهاب» ۱۱۷) در عصر صفوىء بهاء الدین محمد 
تستری اصفهانی از شاگردان علامه مجلسی(۱۱۱۱2ق) رساله «آداب حرز الجواد» را برای شاه سلطان 
حسین صفوی نوشته است(آقا بزرگ طهرانی» ۱۷/۱) میرزای نوری(۱۳۲۰ق) نيز به شهرت آن اشاره کرده 
است (میرزای نوری» 1۳/۳) اين شهرت به حدى است که در فرهنگ عامه مردم نفوذ کرده و تعبیرهایی 
مثل«حرز حواد خود کردن» يا «حرز حواد کسی بودن» به معنای همراهی و همبستگی همیشگی به کار 
رفته است(دهخداء ذیل واژه حرز جواد) به نظر می‌رسد همین شهرت بسیار حرز» باعث شده انتساب آن به 
امام قطعی تلقی شده و حتی برخی از فقها نیز به صورت ضمنى اشاراتی به آن داشته باشند به عنوان نمونه 
استفاده از نقره برای تعویذها را جايز دانسته و حتی به حرز امام جواد(ع) نیز استناد يا اشاره کرده‌اند(شیخ 
انصاری» ۰۲۸ نجفی» ۳۳۵/۲ آقا رضا همدانی» (FIFA‏ علامه بحر العلوم(م۱۲۱۲) در منظومه فقهی 
خود پس از بیان اينكه استفاده از نقره برای ساخت محفظه هایی مانند حای تعویذ» حرز و دعا حایز است 
اشاره می کند که در اين باره خبر صحیح در اختیار داريم و خبر حرز جواد(ع) هم که مشهور است آن را 
تایید می کند. (بحر العلوم» CV‏ 

با وجود شهرت بسیار حرزء تلاش‌های اندکی برای بررسی علم الحدیثی اين حرز صورت گرفته است 
در حالی که اگر اين حرز منسوب به امام جواد عليه السلام باشد به عنوان یک حديث تلقی می‌شود و بايد با 
ضوابط و قواعد حاکم بر دانش حديث مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در اين ميان تنها می‌توان به گزارش 
مختصر اسماعیل حریری از اين حرز با عنوان«حرز الامام الجواد عليه السلام» اشاره کرد. (حریری» ۵۵ - 
۸ لازم به یادآوری است که در اين نوشتار با رویکردی درون دینی و از منظر دانش حدیث به اين حرز 
توجه شده است. در حالی که اين حرز با توجه به جایگاه آن در فرهنگ شیعه, می تواند از زاویه دين شناسی 


و جامعه شناسی نيز مورد مطالعه قرار گیرد. 


بخش اول: ماجرای صدور حرز 


ماجراى صدور حرز در منابع مختلفی نقل شده که کاملترین نقل» از آن سيد بن طاووس است. او می- 
نویسد: 

اين حرز را حماعتی از اصحاب ما ذکر کرده‌اند و ما آن را از کتاب«منية الداعي و غنية الواعي» نوشته‌ی 
علىّ بن محمّد بن على بن حسين بن عبد الصمد تمیمی نقل مىكنيم. 

حكيمه؛ دختر امام جواد(عليه السلام) گفت: هنكامى كه امام محمّد بن على عليهما السّلام به دار بقا 
شتافت» نزد همسرش Al‏ عيسى»دختر مأمون» رفتم و به او تسليت گفتم. ديدم به شذت اندوهكين است و بر 


فقدان آن بزرگوار چنان بىتابى و كريه و زاری می کند که نزديك است خود را تباه سازد. ترسيدم زهرهاش 
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بترکد. در بين اين که ما در باردى صفات پسندیده و جوان مردی و خوی‌های نيك آن حضرت و شرافت و 
پاکی و بی‌ریایی و ارجمندی‌ها و امور خارق العاده‌ای که خداوند بزرگ به وی مرحمت فرموده بوده سخن 
مى كفتيم» ام عیسی آرام شد و گفت: آیا مایلی خاطره‌ی شگفت انگیزی را از آن جناب برایت بازگو كنم که 
به تعريف و اندازه نگنجد؟ گفتم: آری» آن چیست؟ گفت: همواره از او مراقبت م ىكردم که مبادا همسر 
ديكرى بگیرد. جه بسا از گوشه و كنار سخنانى به گوشم مىرسيد و به پدرم شكايت می‌نمودم و پدرم در 
پاسخ می‌گفت: بردبار باش؛ زيرا او ياردى تن پیامبر صلی alll‏ عليه و آله و سلم است. روزی نشسته بودم که 
دختری نزدم آمد و سلام کرد. گفتم: کیستی؟ گفت: از فرزندان عمّار یاسر و همسر ابو حعفر محمد بن 
على علیهما السلا همسر تو» هستم. از شنیدن اين سخن به اندازه‌ای ناراحت شدم که خواستم سر به 
بیابان نهم. شیطان به قدری مرا وسوسه کرد كه نزديك بود آن زن را آزار دهم؛ ولی با اين همه. خشم خود را 
فرو خوردم و به او خوش آمد گفتم و نوازشش کردم و به او خلعت دادم. هنگامی که زن بیرون رفت» نزد 
پدرم شتافته جریان را به او گزارش دادم. او که در آن وقت» بر اثر مستی» عقلش را از دست داده بود به 
غلامی كه در پیش رویش قرار داشت» گفت: شمشير را بیاور. غلام اطاعت کرد. پدرم بر مركب نشست و 
گفت: به خدا سوگند. می‌روم و او را می‌کشم. از دیدن اين صحنه آیه‌ی« انا a j5 ad‏ راجِعُونَ» را خواندم 
وبا خود گفتم: اين جه بلایی بود كه بر سر خود و شوهرم آوردم؟! و به صورت خود سیلی زدم. [به دنبال 
پدرم رفتم]تا اين که داخل اطاقی شد که امام در آن جا بود. با شمشیر به او حمله‌ور شد و به اندازه‌ای 
ضربات پی در پی به ايشان زد که بدن تكّه تكّه شد و سپس بیرون آمد. من از يشت سر پدرم گریختم و 
سرتاسر آن شب خواب از چشمم ربوده شد. هنگامی که صبح شد و قسمتی از روز گذشت» نزد پدرم رفتم 
و گفتم: می‌دانی دیشب چه کردی؟ گفت: نه. گفتم: پسر امام رضا عليه السلام را کشتی. با شنیدن اين خبر» 
از چشمان پدرم برقی جهيد و بی‌هوش شد. يس از مدّتى که به هوش آمدء رو به من کرد و گفت: وای بر توا 
جه می‌گویی ؟ گفتم: همان که گفتم و شنیدی. به خدا سوگند. رفتی و آن قدر شمشیر بر پیکرش زدی تا 
کشته شد. در حالی که وحشت سراپایش را فرا گرفته بود» گفت: به یاسر خادم بكو بيايد. او را صدا زدم. 
وقتی آمد» نگاه تندى به او کرد و گفت: وای بر توا اين جه می‌گوید؟ ياسر گفت: راست گفته است. مأمون 
در حالی که بر صورت و سینه‌ی خويش م ىكوفت» گفت:۱ ٿا a‏ و تیه راجعُونَ » تا قيامت ميان مردم 
رسوا و نابود شدیم! وای بر تو ای یاسر! برو و ببين جه خبر شده و حال آن حضرت جه طور است و هر جه 
زودتر نتيجه را به من خبر ده که نزديك است جان از کالبدم بیرون رود. ياسر خارج شد و من هم به صورت 
خود می‌زدم. طولی نکشید که برگشت و گفت: امير تو را بشارت بادا پدرم گفت: جه خبر؟ گفت: وقتی 


خدمت ایشان رسیدم. ديدم نشسته است و پیراهنی در بر دارد و رو اندازی به روی خود کشیده است و 
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مسواك می‌زند. سلام کردم و گفتم: خواهش می کنم اين پیراهنی را که در بر دارید به من بدهید تا با آن نماز 
بخوانم و آن را برای خود Gale‏ خير و برکت قرار دهم. هدفم از اين در خواست آن بود که وقت برهنه شدن 
او را خوب ببينم که آيا زخمی ويا جاى ضربه‌ی شمشیری بر پیکرش وجود دارد يا نه؟ فرمود: «نه» بلکه 
پیراهنی بهتر از اين به تو می‌دهم.» عرض کردم: ای فرزند رسول خداء غير از اين را نمی خواهم. آن را از 
تنش بیرون آورد و من هم به بدنش نگریستم که آيا اثری از زخم شمشیر دارد يا خیر؟ به خدا سوگند. بدن 
مقذس او مانند عاج سپید بود كه مايل به زردی باشد و کوچك‌ترین نشانه‌ای از زخم شمشیر وغير آن بر 
پیکرش وحود نداشت. مأمون يس از شنیدن اين گزارش, گریه‌ی زیادی کرد و گفت: اين حادثه‌ی بی‌نظیری 
است و برای همه‌ی جهانیان» از پیشینیان و آیندگان پندی خواهد بود. سپس به ياسر گفت: سوار شدن و 
برداشتن شمشیر و داخل شدن خود را به ياد دارم؛ ولی كيفيّت بازكشتم و كارهايم در آن جا را به خاطر 
ندارم. نمی‌دانم چرا چنین شد که به آن حضرت حمله‌ور شدم؟ لعنت خدا بر این دخترم بادا همین حالا 
پیش دخترم می‌روی و به او می‌گویی: يدرت به تو گفته است: به خدا قسم» اگر بعد از اين از حضرت جواد 
عليه السّلام شکایت کنی يا بدون اجازه‌ی آن بزرگوار از SE‏ بیرون آیی» انتقام او را از تو خواهم گرفت. يس 
از رساندن اين پیام» خدمت پسر امام رضا عليه السّلام می‌روی و سلام مرا به او می‌رسانی و مبلغ بيست 
هزار دینار به همراه اسبی که دیشب سوار شدم را به او تقدیم می‌کنی. آن‌گاه به همه‌ی هاشمیان دستور 
می‌دهی که برای سلام دادن بر او به محضرش بروند و بر او سلام کنند. ياسر گفت: دستور مأمون را اجرا و 
هاشمیان را جمع کردم و هم راه آنان به خدمتش شرفیاب شدیم. سلام کردم و سلام مأمون را هم ابلاغ 
نمودم و آن مبلغ را به همراه اسب که شهری بود. به خدمتش تقدیم داشتم. لحظه‌ای به آن نگریست و سپس 
لبخندی زد و فرمود: آيا آن عهد و پیمانی که ميان من و او و بين پدرم و وی بود» اين بود كه با شمشیر به من 
حمله‌ور شود؟ LI‏ نمی‌داند كه ياور و نگهبانی دارم که حلوی او را می‌گیرد؟ گفتم: ای آقای من ای پسر 
رسول خداء مأمون چنان مست بود که نمی‌دانست جه می‌کند و در کدام نقطه از زمین است و به راستی 
برای خدا نذر کرده و سوگند خورده است که بعد از اين دیگر هرگز به چیز مست‌کننده‌ای نزديك نشود؛ چون 
مستی از دامهاى ابلیس است. خواهش می کنم وقتی نزد او رفتید از اين بابت با وی سخن نگویید و GAS‏ 
نکنید. آن حضرت فرمود: «به خدا سوگند كه تصمیم و نظر خودم هم همین بود.» آن كاه فرمود تا 
لبا سهايش را آوردند. يوشيد و برخاست و مردم همگی با ايشان راه افتادند تا به نزد مأمون آمدند. چون آن 
حضرت را دید برخاست و او را در آغوش كشيد و به سینه چسباند و خوش آمد كفت و دستور داد هیچ 
كس وارد نشود و همواره با آن جناب از هر دری سخن می‌گفت. در پایان حلسه امام فرمود: «مأمون!» 
گفت: بله. فرمود:«می‌خواهم يك يندت دهم؛ آن را بيذير.» كفت: با كمال سپاس‌گزاری» آن را 
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می‌پذیرم. فرمود:«دوست دارم شب بیرون نروی؛ چون من به اين خلق نگونسار بر تو اطمینانی ندارم.من 
دعایی دارم؛ خود را به آن متحصن ساز و به سبب آن خود را از بدی‌ها و بلاها و ناگواری‌ها و آسیب‌ها 
نگه‌دار. هم چنان که خداوند مرا دیشب از گزند تو نگاه داشت و اگر با سياه روم و ترك برخورد کنی و تمامى 
آنان با همگی اهل زمين در برابر تو متحد شوند. به اذن خداوند قاهر قادر» نخواهند توانست آسیبی به تو 
وارد سازند. اگر می‌خواهی» برایت بفرستم تا از همه‌ی آن چیزها که گفتم» ايمن گردی.»‌گفت: بلىءبه خط 
خود بنويس و برایم بفرست.آن حضرت پذیرفت. فردا صبح ابو جعفر عليه السّلام مرا احضار کرد. چون به 
خدمتش رسیدم و در پیشگاهش قرار گرفتم»فرمود يوست آهويى را که از سرزمین تهامه گرفته شده 
بود آوردند. بعد به خط خود اين عقد را نوشت و بعد فرمود: «اين را به امير بده و به او بكو برای آن لوله‌ای از 
نقره بسازد و آن جه را بعد از اين خواهم گفت.بر Of‏ حك کند و چون خواست بر بازو بېندد» به بازوی 
راست خود ببندد و وضوی کامل بسازد و چهار ركعت نماز گزارد و در هر ركعت حمد يك مرتبه و آية 
الکرسی و آیه‌ی« شهد rl‏ ) و سوره‌های( i3‏ وَ ضُحاها )و( و feb‏ إذا 2s‏ )و( a ga B‏ 
S|‏ »را هفت مرتبه بخواند و چون نمازش به پایان رسید. بر بازوی راست خود ببندد که در سختی‌ها و 
تنگناهاء به حول و 058 الهی؛ از هر جه می‌ترسد و گریزان است» سالم می‌ماند و بايد در وقت بستن آن به 
بازو قمر در برج عقرب طلوع نکرده باشد و اگر با رومیان ويا پادشاهان پیکار کند» به برکت اين حرز بر 
آن‌ها ope‏ گردد.» 

روایت شده است که: مآمون» چون از امام همه‌ی اين خواص را در باردى اين حرز شنید. به جنگ با 
رومیان تصمیم كرفت و خدای بزرگ او را بر OUT‏ پیروز کرد و غنایم جنگی فراوانی به دست آورد و در هيج 
غزوه و پیکاری اين بازوبند را از خود دور نمی‌ساخت و خداوند به فضلش او را یاری می‌کرد و به مشیّتش او 
را فاتح می‌ساخت. به راستی كه خدا به حول و قوه‌ی خود» آن را به انجام می‌رساند. (ابن طاووس» امان 
الاخطان ۸۱-۷ همو: مهج الدعوات» 4۳-۳۲ ترحمه متن از: محمدی شاهرودی» OAF‏ 

الف) بررسی سندی: 

اين داستان با سه سند نقل شده است. 

سند اول: سيد بن طاووس از كتاب« منیه الداعي و غنية الواعي» تألیف علي بن محمد بن علي بن 
الحسین بن عبد الصمد التميمي نقل می کند و او با دو سند روایت را به شيخ صدوق می رساند. سندهای 
نقل شده در دو OLS‏ اختلافات اندکی با هم دارند. 

«امان الاخطار و مهج الدعوات: ذکرها جماعه من آصحابنا ونحن نرویها وننقلها من کتاب منیه الداعي 
وغنية الواعي تأليف الشیخ السعید علي بن محمد بن علي بن الحسین بن عبد الصمدالتميمي رضي الله 
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عنه(در مهج الدعوات ابتداى عبارت تا اينجا نيامده و به جاى آن عبارت: قال الشيخ علي بن عبد الصمد 
آمده است) فقال حدثنا الفقيه آبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله عم والدي قال حدثنا أبوعبد الله 
جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي( در مهج الدعوات به اشتباه درويشى آمده) قال حدثنا 
والدي عن الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه وأخبرني جدي قال والدي الفقيه أبو 
الحسن رحمه الله قال حدثنا جماعه أصحابنا رحمهم الله منهم السيد العالم AS i‏ والشيخ أبو القاسم 
علي بن محمد المعاذي وأبو بكر محمد بن علي المعمري وأبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله 
المدائني قالوا كلهم الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي قدس الله روحه قال حدثني أبي قال 
حدثني على (در امان الاخطارعلى نيامده) بن إبراهيم بن هاشم عن جده قال حدثني أبو نصر الهمداني قال 
حدثتني حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر عمه أبي محمد الحسن بن علي قالت لما مات 
محمد بن علي الرضا (ع ) اتيت زوجته آم عيسى ...» ( ابن طاووس» امان الاخطارء VE‏ همو مهج 
الدعوات» (PT‏ 

شيخ صدوق در معانى الاخبار درباره علت ملقب شدن امام جواد(عليه السلام) به «تقی» مى نويسد: 

« محمد بن على Lege) SU‏ السلام) تقی ناميده شده است چون نسبت به خدا تقوايبشه کرد و 
خداوند نيز ايشان را از شر مأمون حفظ کرد آنگاه كه شبانه در حال مستى بر ايشان وارد شد و با شمشير به 
ايشان حمله كرد تا جايى كه پنداشت امام را كشته استء و خداوند امام را از شر او حفظ كرد'(شيخ 
صدوقء معانى LEN‏ 10( 

شيخ صدوق به خوانندگان وعده می دهد که در كتاب علل الشرايع» به صورت مرتب در باره معانى 
اسماء ائمه سخن كفته است. اما باب مربوط به امام جواد(ع) در كتاب علل الشرايع تنها شامل عنوان باب 
است و بدون روايت يا هر توضيحى است.(صدوق: علل الشرايع» CV 41/١‏ 

به هر صورت عبارات شيخ صدوق در معانی الاخبار نشان می‌دهد كه از ماجراى نقل شده درباره حمله 
مأمون به امام حواد(ع) اطلاع داشته است» هرچند در عبارات شيخ صدوق اشاره ای به حرز نشده است. بر 
اين اساس می توانيم با اندکی تسامح اين بخش از سند نقل شده در کتاب «منيه الداعی» را بيذيريم وبه 


بررسی بقیه سند بپردازيم. 


.١‏ التقي لأنه اتقى الله عز وجلء فوقاه الله شرالمآمون لما دخل عليه باللیل سکران فضربه بسيفه حتی ظن أنه كان قد قتله فوقاه الله شره. 
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۱ 


ستد Jy‏ ابو جعقر محمد بن حسن عموی پدرش - جعقر بن محمد دوریستی - پدرش 
سيد بن طاونی - على بن عبذالصمد | لیوالبر کات 
۰ 
_ جدش - پدرش - على بن محمد معادی شيخ صدوق 


محمد بن ابراعيم مدائنی 


٭ بدر شيخ حدوق - على بن ابراهيم بن عاشم - جد ش(هاشم)] - ابوتصر همدائی - حكيمه دختر امام جواد(ع) 


بررسى سند 

١‏ على بن ابراهيم روايات زيادى از پدرش نقل كرده است اما روايت على بن ابراهيم از جدش در 
كتابهاى حديثى وارد نشده است. 

Y‏ هاشم» جد على بن ابراهيم ناشناخته و در كتابهاى رجالى و حديثى نامى از او به ميان نيامده است. 

۳ ابو نصر همدانى فردى ناشناخته است وغير از اين روايت نام او در كتابهاى رجالى و حديثى نيامده 
است. در منابع اهل سنت دو نفر با اين كنيه وجود دارند. عبدالرحمن بن محمد بن احمد كه از مشايخ 
صوفيه است و در سال ۴۶۴ از دنيا رفته(ابن حجرء ۹/۳ 4۲) و ديكرى اسباط بن نصر همدانى كه كنيه اش 
ابو يوسف يا ابو نصر است و او در سال ١١7‏ از Loo‏ رفته است(ابن حبان» ۲ با توحه به تاريخ وفات 
اين دو نفر هیچکدام در حوالی سال ۲۲۰ (سال شهادت امام جواد عليه السلام) زنده نبوده اند. 

سند دوم: حسین بن عبد الوهاب ابن شهر آشوب و یوسف بن حاتم شامی با سندهای مشابه ماجرای 
حمله مأمون به امام را گزارش کرده اند. 

حسین بن عبد الوهاب(قرن ۵): 

حدث صفوان بن يحيي قال حدثني آبو نصر الهمداني قال حدثتني حكيمة بنت آبي الحسن القرشي 
وکانت من الصالحات(حسین بن عبد الوهاب ۱۱۸-۱۱۳ ) 

ابن شهر آشوب(9۸۸ق): 

صفوان بن يحيى قال: حدثني آبو نصر الهمداني واسماعیل بن مهران وخیران الأسباطي عن حكيمة 
بنت آبي الحسن القرشي؛ عن حكيمة بنت موسی بن عبد الله عن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسی 
التقي عليهم السلام(ابن شهر آشوب. 1۹۹/۳) 

یوسف بن حاتم KOTTE) eli‏ 


وقال صفوان بن یحیی: حدثني آبو نصر الهمداني» [ قال ]: حدثتني حكيمة بنت أبي الحسن موسی ( 


اثباتی؛ تحلیل و بررسی حرز منسوب به امام جواد علیه‌السلام / ۱٩‏ 


- حسين ين عبدالوهاب(ق 5) --صفوان بن يحبى _ابو نصر همدالی - حكيمه دختر ایوالحسن قرشی 
سند دوم: | يوسف ين حاتم شامی [ق (T‏ صفوان بن يحيى ابو صر همدانی - حكيمه دختر ابوالحسن موسی(غ) 
اہو pa‏ همداتی 
ol‏ شهر آشوب(ق 6)  ........‏ صفوان بن soe‏ اسماعبل بن مهران + حکیمه دختر ابو الحسن قرشی 
خیران الا سباطی حکیمه دختر موسی بن alas‏ 
حکیمه دخترآمام جواد(ع) 

بررسی سند 

١‏ هر سه سند با نام «صفوان بن یحیی» شروع شده است. 

صفوان بن يحيى بجلی بیاع السابری کوفی» از اصحاب خاص و مورد اعتماد امام كاظم؛ امام رضا و 
امام جواد(ع) است که در سال ۲۱۰ از دنیا رفت.(نجاشی» ۱۹۲- ۱۹۷, خويى؛ ۱۳4/۱۰) از شخصی با 
عنوان صفوان بن يحيى الازرق روایتی در من لایحضره الفقیه نقل شده ولی به نظر می رسد اشتباهی 
صورت گرفته چون همین روایت را کلینی به صورت «صفوان بن يحيى عن الارزق» نقل کرده 
است(خویی ۱4۹/۱۰) «صفوان بن یحیی حمال» نيز همان «صفوان بن يحيى بحلی» است که به اشتباه با 
عنوان حمال معرفی شده است(همان: VEY‏ بر اين اساس در رحال شيعه شخصی غير از «صفوان بن یحیی 
بجلی» شناخته شده نیست که او هم در سال ۰ از دنیا رفته است و نمی توانسته بعد از شهادت امام حواد 
عليه السلام در سال ۲۲۰ زنده باشد. 

ابن شهر آشوب اين روایت را از صفوان نقل کرده است» احتمال اينكه وی شخصی دیگر و از مشایخ 
ابن شهر آشوب باشد نيز منتفی است چون در اين صورت ابن شهر آشوب نام وی را در GUS‏ رجالی اش 
«معالم العلماء» ذکر می‌کرد. 

از سویی از زمان صفوان بن يحيى در قرن سوم تا اولين نقل موجود از اين روایات در قرن پنجم. دو 
قرن فاصله وحود دارد. 

١‏ ابو نصر همدانی» پیش از اين بیان شد كه وى فردى ناشناخته است. 

۳- اسماعیل بن مهران بن ابى نصر از اصحاب امام صادق و امام رضا عليهما السلام است(خویی» 
۶4 روايت صفوان بن يحيى از اسماعيل بن مهران در متون حديثى يافت نشد. 

5- خيران الاسباطى؛ همان خيران خادم و از اصحاب امام هادى عليه السلام است(خویی» ۸۸/۸) 

سند سوم: كتاب الخرائج و الجرائح» 

«ومنها : أن محمد بن إبراهيم الجعفري روى عن حكيمة بنت الرضا عليهما السلام قالت : لما توفي 
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آخي محمد بن الرضا علیهما السلام صرت يوما إلى امرأته أم الفضل ....» (قطب الدین راوندی» ۳۷۳/۱) 

۱- محمد بن ابراهیم الجعفری فردی ناشناخته است و غير از اين روایت نام او تنها در یک روایت آمده 
است که در آن با یک واسطه از امام صادق(ع) روایتی نقل می کند(خویی» ۰۲۳9/۱۵ نمازی» ۳۲/۲) بر 
ايان اساس دوره زندگی او مربوط به اواخر قرن دوم و حداکثر اوایل قرن سوم است و تا زمان نگارش ES‏ 
خرانج بیش از دو قرن فاصله وحود دارد. 

در اين سند بر GE‏ سندهای قبلی نام ابونصر همدانی به چشم نمی خورد و محمد بن ابراهیم 
جعفری روایت را از حکیمه نقل می LS‏ اما ممکن است محمد بن ابراهیم هم اين روایت را از واسطه ای 
مثل ابونصر همدانی از حکیمه شنیده باشد و در هنكام نقل نام واسطه يا واسطه ها را حذف شده باشد. 

assy 

همه روایت‌ها به نقل از حکیمه است اما در نقلهاى مختلف اين شخص به صورت‌های گوناگون 
معرفی شده است. 

الف) حکیمه دختر امام جواد(ع) و عمه امام عسکری عليه السلام 

در روایت ابن طاووس به اين شکل آمده است( ابن طاووس, امان الاخطار: VE‏ همو مهج 
الدعوات» PV‏ در روایت ابن شهر آشوب حکیمه دختر ابوالحسن قرشی روایت را از حکیمه بنت موسی 
بن عبدالله از حکیمه دختر امام جواد نقل کرده است. احتمالا اینجا اشتباهی رخ داده و ابن شهر آشوب که 
در منابع متعدد نام حکیمه را به صورت‌های مختلف ديده؛ در اين نقل نام هر سه را ذکر کرده و به هم عطف 
کرده و در نقل‌های بعدی و نسخه برداری هاء «حکیمه بنت ابی الحسن او حکیمه بنت موسی» به «حکیمه 
بنت ابی الحسن عن حکیمه بنت موسی» تبدیل شده است(ابن شهر آشوب 4۹۹/۳). نکته حالب اینکه 
حکیمه می گوید: «هنگامی که محمد بن على الرضا از دنيا رفت» در حالی که اگر او دختر امام جواد(ع) 
باشد بايد تعبیر به اين صورت بیاید «وقتی پدرم از دنیا رفت». 

ب) حکیمه دختر امام کاظم و عمه امام جواد عليه السلام 

در نقل یوسف بن حاتم شامی به اين شكل آمده است: «حکیمه بنت ابی الحسن موسی عليه السلام و 
هی عمه ابی جعفر عليه السلام» ( یوسف بن حاتم» بی تا: 6۷۱۱-۷۱۰ 

ج) حکیمه دختر امام رضا و خواهر امام جواد(ع) 

قطب راوندی می‌نویسد: « محمد بن ابراهیم الجعفري روی عن حكيمة بنت الرضا علیهما 
السلام»(قطب الدین راوندی» ۳۷۳/۱). 


د) حکیمه دختر ابوالحسن قرشی 
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در نقل عیون المعجزات حکیمه دختر ابوالحسن قرشی و از زنان صالحه معرفی شده است. 

در نقل ابن شهر آشوب هم حکیمه دختر ابوالحسن قرشی از حکیمه دختر موسی بن عبدالله از حکیمه 
دختر امام جواد نقل کرده که پیش از آن درباره اين سند بحث شد. 

احتمال اينكه منظور از ابوالحسن امام کاظم يا امام رضل(ع) باشد وجود دارد. 

در منابع رجالی شيعه دو نفر با نام حکیمه ثبت شده است. 

۱ حکیمه دختر امام جواد عليه السلام که روایت مربوط به تولد امام زمان(ع) را نقل کرده 
است(خویی» ۲۱۵/۲) 

۲ حکیمه دختر امام کاظم(ع) که By‏ او را در زمره راویان از امام رضا(ع) آورده و روایتی از امام 
رضا(ع) در AIS OLS‏ نقل کرده است(برقی» الرجال» UY‏ خویی» ۲۱۵/۲6 همچنین نک: نمازی» 
5۷۸ 


سد سوم قطب الدین راوندی 3573( محمد بن ابراهيم الجعفرى ۔ حكيمه دختر مام رضا le)‏ 


بن طاووس .... شيخ صنوق - پدرش - على بن ابراهيم بن هاشم جدش|هاشم) 

حسين بن عبدالوهاس[ق 5 

بوسف بن حاتم تامی (ق 7) ل صقوان بن paip! "Oey‏ همدانی ‏ م حکیمه 
wy‏ أشوسز(ق 6 


قطب ot‏ وندی(ق 6 m‏ محمد بن ابر غيم الجعفرى 


ابن حمزه (GOV) gh‏ و بیاضی عاملی(م (AVY‏ هم بدون سند ماجرا را نقل می کنند( ابن حمزه 
طوسی» ۲۲۰ بیاضی عاملی؛ ۱۹۹/۲) 

بر اساس آنچه گذشت اين روایت تنها از یک نفر(حکیمه) که در باره اش اختلاف نظر وجود دارد نقل 
شده است و او هم اين ماحرا را تنها برای يك نفر(ابو نصر همدانی) يا حد اکثر دو نفر(ابو نصر و محمد بن 
ابراهیم جعفری) نقل کرده است. و پس از آن بقیه نقل ها بدون سند هستند. همانطور که بیان شد نقل اين 
داستان مربوط به ده سال يس از وفات صفوان بن یحیی(م۲۱۰) است. تنها یک نقل با سند وجود دارد كه در 
آن سند هم افراد ناشناخته وجود دارند. لازم به ذکر است که زمان وقوع ماجرا مربوط به سال ۲۲۰ هجری 
است و اولین نشانه از وجود اين روایت مربوط به شيخ صدوق(۳۸۱) است که در کتاب‌های خودش تنها به 
مضمون روایت اشاره کرده و در نقل‌های با واسطه از او شاهد ارائه سند هستیم. 
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ب) بررسی متنی داستان صدور حرز 

در روایت نقل شده چند نکته بايد مورد توحه قرار گیرد. 

١‏ همسر امام و دختر مأمون با عنوان ام عیسی معرفی شده است. در حالی که ابن شهر آشوب نام 
دختر مآمون را زینب و مسعودی» شيخ مفید. حسین بن حمدان» طبرسی» ابن شهر آشوب» شيخ صدوق و 
خطیب بغدادی. كنيه او را ام فضل دانسته اند (قزوینی. ۳۷/۱- ۰4۰ خطیب بغدادی» ۱/۳ ۲) با اين کنیه 
تنها در خبر حرز از او یاد شده است. البته بايد توجه داشت که در بعضى از نقل های خبر حرز به جای «ام 
عیسی»» « ام فضل» بیان شده است. (قطب الدین راوندىء ۳۷۳/۱ اربلی» ۱۵۸/۳) فردی با کنیه «ام 
عیسی ») همسر مأمون و دختر هادى عباسی» دختر عموى مأمون, است(تاریخ یعقوبی» 2۷/۳۲ 

۲ دختر مأمون به شدت از شهادت امام ناراحت است تا جايى که نزديك است از غصه زهرهاش 
بتركد. در حالى كه روايات متعددى او را قاتل امام جواد عليه السلام معرفى می کند. (به عنوان نمونه: 
مسعودی» ۰716/۳ طبری شیعی» ۳۹۵) اودر زمانى كه امام به بغداد احضار شد همراه امام بود ويس از 
شهادت امام حواد عليه السلام به قصر معتصم منتقل شد و به حرم معتصم عباسی پیوست( خطیب 
بغدادی» ۲۲/۳) اما بنا به گزارش‌های شیعی در اثر نفرین امام بیمار شد و در نهایت به فقر شدیدی مبتلا 
شد(طبری شیعی» ۰۳۹۲ حسین بن عبدالوهاب ۹۹ ۱۳: ۱۱۸) 

۳ دختر مأمون بر اثر حسادت زنانه بارها به مأمون شکایت کرده و مأمون او را از این کار نهى کرده 
است. شيخ مفید از قول اهل سنت» با تعبیر« وقد روی الناس» و بدون ذکر سند. نقل کرده که ام فضل 
نامه‌ای از مدینه به پدرش نوشته و از اينكه امام کنیزانی دارد به پدرش شکایت کرده است و پدرش هم با 
اشاره به اينكه ایشان کار حرامی نکرده از دخترش خواسته از بیان محدد اين مطالب احتناب کند(مفید. 
الارشاد. ۲۸۸/۲). اين گزارش در داستان موجود با شاخ و برك بسیاری و به گونه دیگر منعکس شده است. 

É‏ همسر امام يس از شنیدن اينكه زنی خود را همسر امام می‌داند ناراحت می‌شود ولی به خودش 
احازه نمی‌ دهد او را اذيت LS‏ و حتی هدایایی هم به او می دهد. اين زن که ادعا کرده از نوادگان عمار ياسر 
است. نامش به عنوان همسر امام ثبت نشده است. غير از ام فضل همسر دیگری برای امام در تاريخ ثبت 
نشده هر چند ایشان کنیزان دیگری داشته‌اند اما در اين متن تصریح شده که آن زن همسر امام بوده و به 
نسبش هم اشاره شده است.( در اين باره نک: قزوینی» ۳۷/۱- 4۰) 

4 امام در مدینه زندگی می کرد و مأمون در بغداد. در حالی كه در متن آمده که ام فضل پیوسته 
شکایت امام را به مآمون می برده و در شب حادثه هم خانه امام و قصر مأمون در يك شهر تصوير شده اند. 
از سویی ملاقات امام با مآمون در بغداد دو بار رخ داده یکی در سال ۶ وقتی مأمون وارد بغداد شد. امام 
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را به بغداد فرا خواند و برخی احتمال ازدواج امام با ام فضل را در همین تاريخ ذکر می کنند در حالی که 
امام ٩‏ سال داشته اس ت(سيد جعفر مرتضی عاملی» 1۵) و برخی اين رویداد را مربوط به سال ۲۱۰ دانسته 
اند(ابن قتیبه دینوری» ۳۹۱) دیگری درسال ۲۱۵ امام به تكريت رفته با مأمون دیدار کرد و سپس به بغداد 
آمده و با ام فضل ازدواج کرد سپس به قصد سفر حح به مکه رفته و در بازگشت در مدینه ساکن شدند.( 
طبری» تاريخ الامم و الملوک» ۱۹۰۱/۷) 

۷ مأمون در حال مستی شخصا به منزل امام رفته و ایشان را می كشد. حتی صبح هم که مأمون 
سرحال می شود کسی ماجرا را به او نمی كويد تا اينكه ام فضل خودش به مأمون خبر می دهد که دیشب 
در حال مستی امام را کشته است. اينكه او بخواهد شخصا اين کار را انجام دهد و این مستی او این‌قدر 
طولانی باشد كه همه اين اتفاقات رخ دهد کمی عجیب به نظر می رسد كويا اين مستی فقط اصل اشتباه 
بودن عمل را از ياد او برده و بقیه موارد مانند حرکت كردن به سمت GE‏ امام و کشتن و ... از روی عقل 
انجام شده. اگر در حال مستی فرمان قتل را امضا کرده بود يا دستور قتل داده بود باورپذیرتر بود. 

A‏ اينكه خلیفه با خادمان و اطرافیانی که او را رها نمی‌کنند» شبانه و در حال مستی به منزل امام برود. 
امام را شخصا به قتل برساند و برگردد بدون اينكه از اطرافیان خلیفه يا امام کسی خبردار شود تقریبا محال 
است. حتی يس از مرگ مأمون هم کسی اين ماحرا را نقل نمی کند و LES‏ همسر امام آن را برای یک 
نفر(حکیمه) نقل می کند و او هم فقط به یک نفر(ابو نصر همدانی) می گوید. در صورت وقوع اين اتفاق» 
انگیزه نقل خبر بسیار زياد بوده است. 

4- افرادی مانند شيخ كلينى» شيخ مفيد و دیگران معجزه به اين بزرگی را در منابع نقل نکرده اند. در 
حالی که شيخ کلینی روایات بسیاری را از طریق على بن ابراهیم از يدرش نقل کرده است و در IS SUS‏ 
باب خاصی را به زندگی امام جواد(ع) و معجزات ایشان اختصاص داده است. اما اين رویداد را نقل نمی 
کند. 

۰- مآمون از شنیدن اينكه شب گذشته در حال مستی امام را كشته است به شدت ناراحت شده و بی 
هوش می‌شود. این ميزان از دلبستگی مأمون نسبت به امام يا ترس از افشای اين سر قابل تامل است. آن 
هم در حالی که مأمون با از ميان بردن امين» فضل بن سهل» شهادت امام رضا(ع)» و سرکوبی مخالفان 
عباسی در اوج قدرت است. 

۱- مأمون یاسر خادم را می‌فرستد که درباره حال امام برایش خبر بیاورد و او می كويد امام را در حال 
مسواک زدن دیده است و سالم است. در اين صورت طبیعی است که یاسر تعجب کند و جویای احوال 


امام شود يا اينكه سراسیمه برگشته و خبر زنده بودن امام را به مأمون بدهد ولی او به اين مقدار بسنده نکرده 
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و به منظور اطمینان از اينكه امام حتی زخمی به بدنشان نرسیده» پیراهن امام را مطالبه می کند تا بدن امام را 
هم ببیند. امام جه طور در حضور او برهنه می شود و مثلا در اتاق Soo‏ لباسش را عوض نمی کند؟ ياسر که 
خود شاهد کشته شدن امام بوده همین که امام را زنده و سالم می بیند برایش کفایت نمی کند؟ جستجو می 
كند که LT‏ اثر زخمی بر بدن امام مانده يا نه؟ 

١١‏ ياسر خادم بدن امام را چنین توصیف می‌کند که مانند عاج سپید بود که مايل به زردی باشد. در 
حالی كه در روايات اشاره شده است که امام جواد(ع) يوست سبزه و متمايل به تيره داشته» تا حدی که 
عده‌ای از برادران امام رضا عليه السلام در انتساب ايشان به يدرشان تشكيك كرده ودست به دامن قيافه- 
شناس شده‌اند. شايد رنگ يوست ايشان بی ارتباط با مادرشان كه بنا به نقلى اهل نوبه آفريقا بوده 
نباشد(کلینی, ۳۲۱-۳۲۰/۱ و ۰4۹۲ ملاصالح مازندرانی» ۰۲۱۱/٩‏ خصیبی» ۰۲۹۵ طبرى شیعی» ۳۸6 
ابن شهر آشوب» 97/7 8) 

۳ مأمون يول زياد و اسبی را به واسطه ياسر خادم به امام می‌دهد و دستور می‌دهد هاشميان نزد او 
رفته و به او سلام کنند. امام می‌فرماید: « آيا آن Age‏ و پیمانی که ميان من و او و بين پدرم و وی بود» اين بود 
که با شمشیر به من حمله‌ور شود؟ LI‏ نمی‌داند كه ياور و نگهبانی دارم كه جلوی او را می‌گیرد؟» 

اين بخش نه تنها مأمون را درباره امام حواد بلکه درباره امام رضل(ع) هم تبرئه م ىكند. از آن گذشته از 
عهد و پیمانی پنهانی ميان مأمون و امام جواد و امام رضا عليه السلام خبر می‌دهد. عجيب است که 
هاشمیانی که اين سخن امام را شنیده اند تعجب نکردند و ماحرا را از امام جويا نشده و به هیچ کسی چیزی 
نگفتند. چون اگر چنین می کردند خبر شايع می‌شد و راویان بسیاری آن را نقل می‌کردند. 

5 یاسر از امام می خواهد که وقتی نزد مأمون رفت با مأمون تندی نکند؟! چون او در حال مستی بوده 
و قسم خورده كه دیگر چیز مست کننده‌ای نخورد. 

مأمون خلیفه است و از امام هم سن بیشتری دارده با اين حال گویا از امام واهمه دارد که اطرافیانش از 
امام می خواهند مأمون را مواخذه نکند. در حالی که ائمه پیوسته در مواجهه با LAE‏ محتاطانه و با دور 
اندیشی برخورد می کرده اند و خلفا پیوسته با ائمه از سر قدرت برخورد می کرده اند و حتی برخورد مأمون 
با امام Ley‏ عليه السلام هم با وجود ظاهر سازی در باطن از روی جبر و اکراه بود. 

-٥‏ امام از سر دلسوزی از مآمون می خواهد شب ها بیرون نرود و بر جان او بیمناک است و دعایی را 
به مأمون می دهد که با آن خود را حفظ LS‏ و در این صورت از لشکر ترک و روم و حتی از کل مردم جهان 


مآمون از ماجرای حرز و دعای آن خبری ندارد و امام برای بیان آن تحت فشار نیست تا مجبور به تقيه 
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شود با اين حال امام اين دعا را برای مأمون معرفی می کند. جای طرح اين پرسش باقى است که چرا امام 
اين دعا را به اصحابشان تعلیم نکرده اند يا ائمه قبلی از آن استفاده نکرده‌اند. 

7 امام فرمود يوست آهویی را که از سرزمین تهامه گرفته شده بود» آوردند. بعد به خط خود اين 
عقد(حرز) را نوشت. دلیلی وجود ندارد كه امروزه هم اين حرز بر يوست آهو نوشته شود چون در اين بخش 
دستوری نیامده. اگر لازم بود حتما به اين شکل باشد مانند بخش بعد به آن اشاره می‌شد. 

۱-۷ بايد در وقت بستن آن به بازو قمر در برج عقرب طلوع نکرده باشد و اگر با رومیان ويا پادشاهان 
پیکار کند. به برکت اين حرز بر آن‌ها جيره گردد.» در اين بخش اعتقاد به تاثیر موقعیت ستارگان در 
سرنوشت تقویت می‌شود. 

۰-۸ مأمون» چون از امام همه‌ی اين خواص را در باردى اين حرز شنید» به جنگ با رومیان تصمیم 
كرفت و خدای بزرگ او را بر آنان پیروز کرد و غنایم جنگی فراوانی به دست آورد و در هيج غزوه و پیکاری 
اين بازوبند را از خود دور نمی‌ساخت و خداوند به فضلش او را یاری می‌کرد و به مشیتش او را EU‏ 
می‌ساخت. به راستی كه خدا به حول و قوّه‌ی خود. آن را به انجام می‌رساند.» 

بر این اساس جنگ مأمون با رومیان يس از بستن اين حرز بود و شاید انگیزه اصلی هم اين حرز بود كه 
پیروزی GE‏ بسیاری برای مأمون در پی داشت. اما بايد توحه داشت که با وجود اينكه مأمون در جنگ با 
رومیان پیروزی هایی به دست آورد اما در خلال همین حنگها در ۴۸ سالگی و در سال ۲۱۸ در نزدیکی 
طرسوس از دنیا رفت.(یعقوبی» CEVUY‏ 

9 آنكونه که اشاره شد بسیاری از عالمان شيعه اين روایت را در کتاب‌های خود نقل نکرده‌اند» آن 
دسته نيز که نقل کرده‌اند نقدی را متوحه روایت نکرده و به نقل آن بسنده کرده‌اند. به جز اربلی که داستان را 
مشکوک و بلکه جعلی می داند و از حمله اشاره می‌کند كه امام جواد عليه السلام در مدينه سکونت داشت 
و مأمون در مدینه نبود كه دخترش به او شکایت AS‏ اگر گفته شود كه مأمون برای حج به مدینه آمده است 
بايد توحه داشت که در آن حال به شرب خمر نمی‌پردازد. از سویی امام در بغداد از دنيا رفت و همسرش با 
او در بغداد بود. خواهر امام کی و کجا و چگونه همسر امام را دیده است در حالی که خواهر امام در مدينه 
بود. دختر مأمون چگونه در مدینه آن همسر امام که از فرزندان عمار ياسر بود را دیده و به سرعت نزد پدرش 
رفته و شکایت کرده است؟! (اربلی» ۱۵۸/۳) 

به اين نکته هم بايد توجه داشت که بسیاری از افرادى که اين روایت را گزارش کرده‌اند به لوازم آن 
توجه نکرده اند. آنها از سویی گزارشی از بی تابی و محبت شدید ام فضل به امام جواد عليه السلام در اين 


ماحرا نقل کرده اند و از سویی او را قاتل امام می دانند که به نفرین call‏ مبتلا به بیماری و فقر شدیدی 
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شد.( به عنوان نمونه: حسین بن عبدالوهاب» ۱۱۳ و ۱۱۸ ابن شهر آشوب 1۹۷/۳ و CEAN‏ 

۱- افرادی که اين روایت را نقل کرده اند عمدتا به عنوان یکی از معجزات امام جواد(ع) به آن پرداخته 
اند. در حالی که اين ماجرا بیش از همه به نفع مأمون است؛ او در اثر مستی و زوال عقل مرتکب اشتباهی 
شد( که بعدا هم توبه می كند) که با تدبیر امام به صورت معجزه آسایی اشتباه او جبران شد و در عوض» 
امام كه به شدت نگران جان اوست به او توصیه هایی می کند و حرزی ارزشمند هم به او می دهد که او را 
از بلاها محافظت کند. البته به نظر می رسد تنها امام جواد(ع) نگران جان مأمون نبوده» بلکه امپراتور روم 
هم با وجود دشمنی با مآمون در خلال جنگ به فکر سلامتی مأمون است؟! در جنگ با رومیان مآمون 
دچار سردردی شد و جنگ متوقف شد. امپراتور روم از توقف جنگ تعجب کرد و وقتی علت را متوجه شد 
کلاهی را كه در آن دعایی بود به مأمون داد و مأمون آن كلاه را بر سرش گذاشت و سردردش بهبود یافت ING‏ 
) قطب الدین راوندی» ۲۱۰ الابشیهی» )۸٤ ٤/۲‏ 

يس از بررسی متنی و سندی ماحرای حرز بايد به اين نکته نيز اشاره کنیم که اين ماحرا در GUS‏ هدایه 
الکبری به صورت متفاوتی نقل شده است. در اين نقل مأمون و ام الفضل عمدا قصد قتل امام را دارند و به 
عده ای از غلامان دستور می دهند که اين کار را انجام دهند. آنها نيز به امام حمله ور شده و ایشان را به 
شهادت می‌رسانند و با شمشیرهای خونین نزد مآمون می‌روند. ام فضل خوشحال می شود. اما مأمون می 
گوید: ممکن است مانند پدرش که یک بار او را کشتیم ولی صبح دیدیم زنده است و به او آسیبی نرسیده 
وى هم سالم باشد. بهتر است ابتدا از حال او خبردار شويم؛ ام فضل به خانه امام می‌رود و می‌بیند امام 
سالم است. (خصیبی. ۲۲۱۶ در این متن سخنی از حرز به ميان نیامده تنها در ابتدای روایت که امام 
اين جریان را برای اصحابش بازگو می‌کند و بیان می‌کند که مأمون قصد حان مرا دارد» اشاره می‌شود که شما 
علم رسول خدا(ص) و حضرت مسیح را دارید(شاید منظور اين است که همانطور که مسیح مردگان را 
زنده می کرد شما هم می‌توانید اگر شما را کشتند دوباره زنده شوید) 


بخش دوم: بررسی متنی و سندی دعاهای Jom‏ 

حسین بن عبدالوهاب(قرن ۵) ادعا می LS‏ نسخه حرز نزد اکثر شیعیان موحود است» او متن حرز را 
تقل نمی‌کند.( حسین بن عبدالوهاب» ۱۱۷) 

ابن شهر آشوب(قرن JE A‏ می کند که وقتی مأمون به دیدن امام می رود و او را سالم می بیند تصمیم 
می كيرد دشمنان او را از بين ببرد و خراج شرق و غرب را به او بدهد. او ادامه ماجرا را نقل نکرده و سخنی 
از حرز به ميان نیاورده است.(ابن شهر آشوب, ۵۰۰/۳) 


روایت یوسف بن حاتم هم تا جایی ادامه دارد که امام به مأمون توصیه می کند برای ایمنی بیشتر شبها 
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بیرون نرود و امام به منزل خود برمی گردد. در اين گزارش هم سخنی از حرز به ميان نیامده است(یوسف 
بن حاتم )٩۱۱‏ 

در نقل راوندی امام به مأمون نصيحت می LS‏ که شراب ننوشد و او هم می پذیرد و روایت بدون اشاره 
به حرز به پایان می‌رسد. (قطب الدين راوندی» ۳۷۹/۱) 

بر این اساس متن حرز از منابع پیش گفته تنها در كتاب«منية الدّاعي و غنية الواعي»نوشته ide‏ بن عبد 
الصّمد تمیمی آمده که سید بن طاووس آن را نقل کرده است. 

در اين بخش در پی یافتن سرنخ هایی از دعاهای نقل شده در حرز در منابع دیگر هستیم. چون ممکن 
است منابع دیگری اين حرز يا بخش هایی از آن را نقل کرده باشند و به ماحرای صدور آن اشاره ای نکرده 
باشند يا سبب صدور دیگری برای آن نقل کرده باشند. 

برای بررسی دقیق تر متن حرز را به چند بخش تقسیم کرده و به بررسی متن حرز می پردازیم. 

بخش اول 

« سوره حمد »آيه 70 سوره حج و دعای gll‏ آنت الواحد الملك QUAN‏ یوم الدّین تفعل ما تشاء بلا 
مغالبة و تعطي من تشاء بلا من تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید»و تداول الایام بين الّاس و ترکبهم طبقا عن 
(gb‏ 

بخش دوم 

«أسألك باسمك المکتوب على سرادق المجد. .... و أسألك من خيرك خیرا مما أرجو و أعوذ بعرّتك و 
قدرتك من شر ما خاف و آحذر و ما لا آحذر.» 

اين بخش از دعا شبیه دعاهای بعد از نوافل ماه رمضان( طوسىء تهذیب الاحکام» ۰٩۱/۳‏ همو 
مصباح المتهحد (OVW‏ و دعای امام سجاد(ع) در بحث با محمد حنفیه نزد حجر الاسود است(ابن 
طاووسء مهج الدعوات؛ ۱۵۸ اربلی» ۳۲۳/۲) 

بخش سوم 

« یا صاحب محمّد يوم حنين .... أسألك بحق طه ويس .... و أن تشد عضد صاحب هذا العقد و در 
بك في نحر JS‏ جيّار عنيد و ... و احعله ممّن .... ألجأ إليك ظهره.» 

سيد بن طاووس در اقبال در ضمن دعاهاى شب ششم ماه رمضان gles‏ را از کتاب«عمل شهر 
رمضان» محمد بن ابی قره نقل می كند كه تا حدودى شبيه این دعا است<(اين بخش و ابتدای بخش 
چهارم) و تقريبا تنها دعايى است كه در آن تعبیر«یا صاحب محمد يوم حنین» آمده است. (ابن طاووس» 
اقبال الاعمال, ۲۲/۱) 
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بخش چهارم 

«اللّهِمّ بحت هذه الأسماء التي ذکرتها و قرآتها .... و لم يزل بالعلوم عالما و على العلوم واقفا و للأمور 
ناظما و بالکينونة عالما و للّدبیر محکما و بالخلق بصیرا و بالأمور خبیرا. أنت cll‏ خشعت لك الاصوات 
و ضلّت فيك الأحلام و ضاقت دونك الاسباب وملا JS‏ شيء نورك و .... يا من هو في ogle‏ دان و في دنوه 
عال fot...‏ على محمّد و آل محمد و احرس صاحب هذا العقد و هذا الحرز و .... . بسم اللّه الحمان 
الرّحيم ... آشهد Sl‏ نوحا رسول الله وأنّ ابراهیم خلیل اللّه و ... و أسألك بحق السّاعة التي یزتی فیها 
بابلیس اللّعین یوم القيامة و یقول اللّعين في تلك السّاعة: و اللّه ما أنا الا مهيّج مردة. ... و هو الحلیم 
الخبیر.» 

بیشتر عبارات اين بخش هم در منابع یافت نشد. 

ggl‏ و سالك بحق هذه الاسماء كلها و صفاتها و صورها و هی: 


او مد bade, freer‏ جو ل مأزايا هلا 
مایم * رمع ناخ 


«سبحان الذي .... سالك أن تصرف عن صاحب كتابي هذا كل سوم و محذور فهوعبدك ... نقه 
للم الأسواء كلها و اقمع عنه آبصار الظالمین .... و ادفع عنه JS‏ محذور و مخوف Gly‏ عبد من عبيدك أو 
آمة من |ماتك و سلطان مارد آو شیطان gl‏ شيطانة آو جتی ارج و غول و غولة آراد صاحب كتابي هذا 
بظلم أو ضر أو مکر أو كيد أو خديعة أو نكاية أو سعاية أو فساد أو غرق أو اصطدام أو عطب أو مخالبة أوغدر 
آوقهر و هتك ستر آو gl sl‏ آفة dale gl‏ او قن آو حرق آوانتقم آو قطع آوسحر آو مسخ آو مرض آو سم 
أو برص أو بؤس أو فاقة أوسغب أو عطش أو وسوسة أو نقص في دين أو معيشة فاکفه بما شنت ... « isdi‏ 
al‏ رت لْعَالّمِينَ 3 
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بايد اين دعا در لوله نقره ای قرار كيرد و بر روی آن نوشته شود: 

« يا مشهورا فى السماوات يا مشهورا فى الأرضين يا مشهورا فى الدنيا والآخرة جهدت الجبابرة والملوك 
على إطفاء نورك وإخماد ذكرك فأبى الله إلا أن يتم نورك ويبوح بذكرك ولو oS‏ المشركون.» (ابن طاووس» 
Te‏ الدعوات. EY‏ همچنین 1S‏ هم امان الاخطار» (A\‏ 

با توحه به حستحوی صورت گرفته دعاهای مربوط به حرز تنها از طریق ابن طاووس نقل شده است. 
درباره عبارات و تعبيرهاى به كار رفته در دعا به جز مواردى كه اسامى مشهور خدا است» بيشتر عبارات دعا 
در هيج منبع ديكر يافت نمى شوند 

بسیاری از کتابهای دعا مانند مصباح المتهجد شیخ طوسی» نیز از ذکر یبن حرز اجتساب کرده اند. 
شيخ عباس قمی در باب حرز امام جواد(ع) حرز یا نور يا برهان را تقل کرده است( قمى» (Yo‏ 
شهرت حرز و ضعف سندی 

در پایان لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا شهرت حرزء ضعف سند را جبران نمی کند؟ 

وقتی که حدیثی طرق متعددی داشته باشد و با اسانید مختلف و گوناگون روایت شده باشد. محدثان به 
بررسی دقیق سند و رحال آن نمی‌پردازند و به آن اعتماد می‌کنند. اما حدیثی که راویان زیادی آن را نقل کرده 
باشند را حديث مشهور می‌گویند(میرداماد استر آبادی» )۱٩۳‏ بر اين اساس نمی توان خبر حرز را حد اقل 
در چند قرن اول مشهور دانست. چون در طبقه اول تنها یک نفر و در طبقه دوم یک نفر یا احتمالا دو نفر 
روایت را نقل کرده‌اند و در قرن ۵ هم که ادعای شهرت شده است اين Leal‏ ثابت نشده» چون در همین 
زمان تنها در یک يا دو OLS‏ نقل شده است و به نظر می رسد شهرت ادعايى» بیشتر شهرت در بين عموم 
مردم بوده است نه شهرت نزد محدثان. از سویی حدیث مشهور می‌تواند یکی از اقسام چهار گانه حدیث 
اعم از صحيح» حسن» موثق يا ضعيف باشد(فضلى» ۰) بررسی سندى اين روايت ضعف سندی آن را 
آشكار كرد. 


نتيجه كيرى 

v‏ داستان مربوط به سبب صدور حرز با وقايع تاريخى ناسازگار است كه نشانه ای از بی اعتباری آن 
به شمار می رود. 

v‏ با اینکه ماحرای صدور حرز بیان کننده یکی از معجزات امام حواد(ع) است ولی از سوی بسیاری 
از محدان و متکلمان نادیده گرفته شده است» اين مساله می تواند ناشی از بی اعتمادی به آن باشد. 


” ماحرای شگفت انگیز صدور حرز در حضور افراد بسیاری اتفاق افتاده و بسیاری نیز از آن ماحرا 
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آگاه شده اند و انگیزه نقل آن زياد بوده است با اين وصف تنها از طریق يك نفر گزارش شده است که نشان 
دهنده حعلی بودن اين داستان است. 

v‏ سند داستان صدور حرز بسیار آشفته است و علاوه بر انقطاع سند در آن نام افراد ناشناخته به چشم 
می خورد. 

۷ در بيشتر گزارشهایی که ماجرای صدور حرز را نقل کرده اند اشاره ای به صدور حرز نشده و ماجرا 
به گونه دیگری تمام شده است. 

7 متن دعاهای حرز تنها از طریق ابن طاووس نقل شده است و منابع متاخر از اين منبع نقل می- 

۷ سند نقل شده برای متن حرز آشفتگی هاى زيادى دارد وساختكى بودن آن محتمل است. 

Y‏ متن دعاهای مربوط به حرز غریب است و بخشهای زیادی از آن در متنهای دیگر نیامده است. 

” در نهایت می توان گفت: دلیل قانع کننده ای برای منتسب كردن حرز موجود به امام جواد عليه 
السلام یافت نشد. 
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